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رخداد حادثه ها

 سارق ۱۰۰۰ فقره ای دستگیر شد
شرق: سارق ســابقه دار لوازم داخلی خودرو  �

در جنوب تهران بعد از دســتگیری به هزار فقره 
ســرقت اعتراف کــرد. به گزارش خبرنــگار ما، در 
یازدهمین روز از بهمن ماه با شــکایت شــهروندان، 
مأمــوران کلانتــری ۱۵۲ خانی آباد نــو پرونده ای را 
درباره  سرقت لوازم داخلی خودرو تشکیل دادند و 
پس از تحقیقات اولیه، پرونده برای تحقیقات بیشتر 
و دستگیری متهم در اختیار کارآگاهان اداره بیستم 
پلیــس آگاهی تهران بزرگ قــرار گرفت. کارآگاهان 
پلیس آگاهی با انجــام تحقیقات در این باره  موفق 
شدند سارق را شناسایی کنند و این متهم سابقه دار 
را تحت تعقیب قرار دهند. در تحقیقات انجام شده 
مشخص شــد این متهم به نام حمید از سال ۹۵ با 
جعل پلاک های خودروی ســواری خود یا تعویض 
پــلاک اصلی خودروی خود با پلاک های مســروقه، 
اقدام به ســرقت لوازم داخلی خودرو در محدوده 
جنــوب تهران می کرده و در ایــن زمینه چند بار نیز 
دســتگیر شــده و به زنــدان افتاده اما هــر بار پس 
از رهایی با تغییر شــیوه و شــگرد مجددا اقدام به 
ســرقت کــرده اســت. کارآگاهان در بررســی های 
تکمیلی موفق به شناســایی مخفیگاه سارق شدند 
و با هماهنگی از ســوی مرجع قضائی به این محل 
واقع در محله خانی آباد نو رفتند و متهم را دستگیر 
کردنــد. متهــم بــرای تحقیقات به پلیــس آگاهی 
منتقل شــد و در تحقیقات انجام شده به کارآگاهان 
گفت با ســرقت دو پــلاک از دو خودرو و نصب این 
پلاک ها بــه صورت نوبتی روی خــودروی خود، به 
ســرقت در محله های جنوبی تهران می رفت و هر 
بار به شــیوه کج کردن کلاف در خودرو یا با استفاده 
از پیچ گوشــتی اقدام به تخریب درِ خودروها کرده و 
لوازم و اموال داخل اتومبیل را  سرقت می کر د و در 
ادامه اموال مســروقه را بــه مال خران در محدوده 
خلازیــر می فروخت. مال خران نیز اموال مســروقه 
را با دو خودروی نیســان به شهرستان های شمالی 
منتقــل می کردند و می فروختند. ســرهنگ کارآگاه 
«شــمس الدین میرزکی»، معاون مبارزه با ســرقت 
وســائط نقلیه پلیــس آگاهی پایتخت، با اشــاره به 
اینکه متهم ســه بار سابقه انتقال به زندان به جرم 
ســرقت و ضرب و جرح و درگیری دارد و آخرین بار 
در ســال ۹۵ از زندان آزاد شــده و مجددا به سراغ 
تبهکاری هــای خود رفته اســت، تصریــح کرد: این 
متهم ســابقه دار در تحقیقات انجام شــده به هزار 
فقره ســرقت لــوازم داخلی خــودرو اعتراف کرده 
اســت و تا کنون مال خران که اموال مسروقه را به 
شهرســتان های شــمالی منتقل می کردند، دستگیر 
شــده اند. معاون مبارزه با ســرقت وســائط نقلیه 
پلیس آگاهی پایتخت، با اشــاره بــه این مطلب که 
تحقیقــات درباره شناســایی همدســتان احتمالی 
این ســارق در حال انجام اســت، خاطرنشان کرد: 
اگرچــه متهم تاکنون به هزار فقره ســرقت اعتراف 
کرده اســت، ولی با توجه به ســوابق وی، احتمال 
دارد تعداد ســرقت ها بیش از این باشــد. به همین 
دلیل بنابر دســتور دادیار شعبه دوم دادیاری ناحیه 
۳۴ تهران، پرونده متهم در اختیار کارآگاهان پلیس 

آگاهی قرار دارد تا تحقیقات تکمیل شود.

تأیید حکم قصاص قاتل مأمور  پلیس
حکم قصاص ســارقي که یک مأمــور پلیس را  �

به شــهادت رســانده اســت، در دیوان عالي کشور 
تأییــد شــد. مجتبي جمالــي رئیــس اداره حقوقي 
فرماندهي انتظامي استان مرکزي به فارس گفت: با 
پیگیري هــاي صورت گرفته اداره حقوقي فرماندهي 
انتظامي اســتان مرکزي، پرونده حکم قصاص قاتل 
شــهید والامقام حسین محمدي در شعبه ۱۹ دیوان 
عالي کشور تأیید شد. وي تصریح کرد: شهید حسین 
محمدي در شامگاه روز سه شــنبه سي ام مردادماه 
ســال جاري در عملیات دســتگیري ســارق احشام 
در یکــي از روســتاهاي شهرســتان خمین به فیض 
شــهادت نائل آمد و ضارب او بلافاصله در عملیات 

پلیس دستگیر شد.

جیب بري از زائران خارجي
شــرق: ســه زن و یک مرد جیب بر که از زائران  �

عراقي، هندي و بحریني  دزدي مي کردند، دســتگیر 
شــدند و در بازرســي از متهمان ۱۳ میلیون تومان 
اموال ســرقتي کشــف شــد. ســروان «محمدعلي 
رنجبــر»، سرپرســت کلانتري ۲۰۵ صحــن مطهر، 
در توضیح این خبر گفت: وقوع چند فقره ســرقت 
از زائــران عراقــي، هنــدي و بحریني، بــه کلانتري 
اعلام شــد و تیمي از مأموران، تحقیقات پلیســي را 
در این بــاره  آغــاز کردند. سرپرســت کلانتري  ۲۰۵ 
صحن مطهــر گفت: مال باختگان در اظهاراتشــان 
اعلام کردند چند زن و یک مرد به ما نزدیک شــدند 
و گفتند شــما از کشــور عراق آمده اید و نذري ما را 
به حرم امام حسین(ع) بیندازید. آنها سپس اموال 
شــخصي مان را که شــامل وجه نقد دینار و دلار و 
گوشي همراه بود، ربودند. این مقام انتظامي افزود: 
در تحقیقات پلیســي مشــخص شد ســارقان سه 
زن و یک مرد هســتند که در اطــراف پارکینگ حرم 
مطهر تردد دارند و با دیدن اتوبوس زائران خارجي، 
بــه آنان نزدیک مي شــوند و پس از ســرقت اموال 
شخصي زائران، به ســرعت فرار مي کنند. در نهایت 
مأموران در گشت هاي انتظامي هدفمند، متهمان را  
هنگامي که مشغول گفت و گو با زائران عراقي بودند، 
مشــاهده کردند و موفق شــدند در یــک عملیات 
ضربتــي هر چهار ســارق جیب بر را دســتگیر و به 
کلانتري منتقل کنند. وي افزود: در بازرسي بدني از 
متهم تعدادي دلار و دینار و گوشي همراه، روسري 
و چادر و... کشف شد که متهمان درباره  این البسه 
اعتــراف کردند پس از ســرقت با تغییر پوشــش از 
محل سرقت دور مي شــدند. کلانتر صحن مطهر با 
اشــاره به اینکه یکي از زائران عراقي ۲۰ دقیقه بعد 
از دســتگیري متهمان به کلانتري مراجعه و اعلام 
ســرقت کرد، افزود: با شناســایي چهره متهمان از 
سوی شــاکي و کشف گوشــي همراه مال باخته در 
اموال به دست آمده  از متهمان، سارقان چاره اي جز 
اعتــراف به جیب بري از زائران کشــورهاي خارجي 
نداشــتند و اقرار کردند در یک ماهــه اخیر مرتکب 
شش فقره ســرقت از زائران شده اند. سروان رنجبر 
خاطرنشان کرد: ارزش اموال کشف شده از متهمان 

۱۳ میلیون تومان برآورد شده است.

اخاذي مأموران قلابي تعزیرات
مأمــوران پلیس دو مــرد را که بــا معرفي خود  �

به عنــوان مأمور اداره تعزیرات، اقــدام به اخاذي و 
زورگیــري از واحدهاي صنفي کرده بودند، دســتگیر 
کردند. چندي پیش یکي از شهروندان با مراجعه به 
مأموران پلیس اعلام کرد  از سوي افرادي که خود را 
مأمور اداره تعزیرات معرفي کرده  اند، مورد زورگیري 
قرار گرفته است. پس از طرح این شکایت چند مورد 
مشــابه دیگر نیز به پلیس گزارش شــد که در پي آن 
تیمي از مأمــوران اداره پنجم پلیــس آگاهي تهران 
بزرگ رســیدگي به موضــوع را در دســتور کار خود 
قرار دادند. با آغــاز تحقیقات مأموران پلیس آگاهي 
مشــخص شــد که دو مرد با جعل کارت شناسایي و 
معرفي خــود به عنوان مأمور ســازمان تعزیرات به 
واحدهــاي صنفي فروشــنده توتون، تنباکو، ســیگار 
و لــوازم دخاني مراجعه کرده و بــا این ادعا که این 
واحــد صنفي داراي اقــلام قاچاق اســت اقدام به 
سرقت اقلام داخل مغازه و اخاذي از کسبه کرده اند. 
یکي از مال باختــگان در این خصــوص به مأموران 
گفت: فردي به مغازه مــن مراجعه و اعلام کرد که 
از مأموران اداره تعزیرات اســت و چون سیگارهاي 
داخل مغازه قاچاق است باید آنها را توقیف کند. در 
حالــي که تمامي اجناس داخل مغازه داراي مدارک 
و اســناد معتبر بود، این فرد چندین بســته توتون و 
سیگار را به زور از مغازه گرفت و مقادیري پول را هم 
براي چشم پوشــي از تخلفي که مرتکب نشده بودم 
از مــن اخذ و خیلي زود محــل را ترک کرد. در ادامه 
تحقیقات مأموران پلیس آگاهي، دو متهم شناسایي 
شــده و پس از اخذ مجوز از مقام قضائي دستگیر و 
به مقر انتظامي منتقل شــدند کــه در بازجویي هاي 
انجام شــده به بزه انتســابي اقرار کردنــد. دو متهم 
دستگیرشده، پس از تشکیل پرونده براي ادامه روند 

رسیدگي به جرم روانه دادسرا شدند.

دستگیري سارقي با ۶۵ فقره سرقت
رئیس پلیس آگاهي استان اردبیل از دستگیري  �

سارق حرفه اي و سابقه دار و کشف ۶۵ فقره سرقت 
از ساختمان هاي نیمه کاره خبر داد. سرهنگ «جواد 
تقــوي» اظهار کــرد: به دنبــال وقوع چنــد فقره 
ســرقت از ساختمان هاي نیمه کاره در شهر اردبیل، 
بررســي موضوع با تشکیل تیم عملیاتي و با هدف 
کشف این ســرقت ها در دستور کار کارآگاهان اداره 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهي قرار گرفت. سرهنگ 
تقوي در ادامه گفت: با افزایش و هدفمندســازي 
گشــت زني هاي انتظامي و تحقیقات و بررسي هاي 
تخصصي، رد پاي ســارق حرفه اي و سابقه دار در 
رابطه با ســرقت هاي به وقوع پیوســته شناســایي 
و دســتگیري ســارق حرفــه اي در یــک عملیات 
غافلگیرانــه در محله «آرازعلي» شــهر اردبیل با 
موفقیت انجام شــد. رئیس پلیس آگاهي اســتان 
اردبیــل گفت: ســارق حرفه اي پــس از انتقال به 
پلیس آگاهــي، تحت بازجویي قــرار گرفته که در 
مواجهــه با مــدارك و مســتندات قانونــي لب به 
ســخن گشــوده و به ارتکاب ۶۵ فقره ســرقت از 
ســاختمان هاي نیمه کاره اعتراف کرد و با تشــکیل 

پرونده تحویل مراجع قضائي شد.

شــرق: اعضای بانــدی که با ترفنــدی خاص طلا و 
جواهــرات ۶۰۰ زن مســن را در شــهرهای مختلف 

سرقت کرده اند، دستگیر شدند.
در پی ســرقت های متعــدد از بانوان مســن در 
سطح استان قزوین، کارگروه ویژه ای در پلیس آگاهی 
تشکیل شد و شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان 

در دستور کار قرار گرفت.
با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات صورت گرفته 
مشخص شــد، سارقان با اســتفاده از خودروهای 
پرایــد، پژو ۲۰۶، ۲۰۷، برلیانس و ام وی ام با حضور 
در اماکــن مذهبــی و بــه بهانه کمک بــه افراد 
نیازمند، با زنان ســالخورده ارتباط برقرار کرده و با 
شگرد های خاصی طلا و جواهرات آنان را سرقت 
می کنند. شــیوه آنها به این شــکل بود که بعد از 
شناسایی طعمه های خود به آنها می گفتند دنبال 
فردی نیازمنــد برای کمک می گردند. ســپس در 
حین صحبــت و در حالی که اعتمــاد طعمه خود 
را جلب کرده بودند، از او می خواســتند طلاهایش 
را به آنها نشــان بدهد و در ایــن مرحله اقدام به 

سرقت می کردند.
با اقدامات فنی و پلیسی مشخص شد یک سارق 
و همدستش با همین شــیوه و شگرد در استان های 

تهــران، البرز، فــارس، اصفهان، خراســان  رضوی، 
خراســان جنوبی، گیلان، مازندران و گلســتان اقدام 
به ۶۰۰ فقره کلاهبرداری و ســرقت طلا و جواهرات 

بانوان مسن کرده است.
مأمــوران پلیــس آگاهــی پــس از تعقیــب و 
مراقبت هــای شــبانه روزی، یکــی از ســارقان را در 
مخفیگاهش در قزوین شناســایی و دســتگیر کردند 
و دو دســتگاه خــودروی پراید۱۱۱ســفید و پژو ۲۰۷ 

متعلق به آنان را نیز کشف کردند.
ســرهنگ «مهدی حاجیان»، جانشــین فرمانده 
انتظامی استان قزوین، درباره این پرونده گفت: متهم 
پس از انتقال به پلیس آگاهی و مواجهه با ۱۰ شاکی 
پرونده به ســرقت طلا و جواهرات به ارزش تقریبی 
۲۰ میلیارد ریال با همدستی یک سارق دیگر اعتراف 

کرد.
ســرهنگ حاجیان خاطر نشــان کرد: همدســت 
سارق نیز در عملیاتی ضربتی از سوی پلیس آگاهی 

استان فارس در پایتخت شناسایی و دستگیر شد.
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان قزوین یادآور 
شد: ســارق دستگیر شــده در قزوین پس از تشکیل 
پرونده بــه مراجع قضائی معرفی و بــا صدور قرار 

مناسب قانونی روانه زندان شد.

 سرقت طلا و جواهرات 600 زن مسن
نوبت دوم

    www.nidc.ir       https://sapp.ir/nidc-pr       کانال های اطلاع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

شماره مجوز: ۶۳۸۴. ۱۳۹۷خرید قطعات مربوط به ” tubing pipes 5_1/2موضوع مناقصه: 

TenderNo. pfp/AZD/97/023شرکت ملی حفاری ایران
indent No: 48-22-9722005319030618/400/200/000

مبلغ 920/000/000 ریال - مبلغ 19/320 یورو
ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات  اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی 

اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ شماره شبا 
IR 350100004001114006376636)نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

۹۰ روز (و برای یک بار در سقف اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت 
 اهواز- بلوار پاســداران- بالاتر از میدان فرودگاه- شــرکت ملی حفاری ایران- ســاختمان  عملیاتی- طبقه ســوم ســالن ۳۱۶ تدارکات خارجی پروژه های حفاری. 

تلفن: ۰۶۱۳۴۱۴۸۳۲۹ 
تهران- خیابان جمهوری- کوچه یغما- ساختمان مرکزی هشتم- شرکت ملی حفاری ایران، تلفن: ۰۲۱۶۶۷۰۰۲۴۹

۱- ارائه فیش واریزی به مبلغ ۵۱۰۰۰۰ ریال به حســاب سیبا شماره  ۴۰۰۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱ (شــماره شبا IR520100004001114004020491 نزد بانک مرکزی 
جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران

۲- درخواست رسمی متقاضی(با ذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه
 ۱۴ روز پس از آخرین روز دریافت استعلامهای ارزیابی کیفی

نشــانی: اهواز- بلوار پاسداران بالاتر از سه راه فرودگاه - شــرکت ملی حفاری ایران- ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول پارتB- اتاق ۱۰۷- دبیرخانه کمیسیون 
مناقصات- شماره تماس ۰۶۱۳۴۱۴۸۵۸۰-۳۴۱۴۸۵۶۹

بر اساس کسب حداقل امتیاز (۶۰) مربوط به معیارهای موجود در استعلام های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود انجام می گردد
۱- مناقصه گرانی که بیش از چهار(۴) قرارداد در حال اجرا با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود

۲- مناقصه گرانی که  بیش از دو (۲) قرارداد در حال اجرا با موضوع مشابه (صرفا همان موضوع) با شرکت ملی حفاری ایران داشته باشند مجاز به حضور در مناقصه نخواهند بود.

مشخصا ت مناقصه 

ارزیابی کیفی مناقصه گران: 

نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه: 

تضمین  شرکت در مناقصه(فرآیند ارجاع کار): 

شــرق: مردی که به خاطر اختلاف حساب با کارگران باربری یکی از آنها 
را به قتل رسانده است، تحت تعقیب قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما ماجرای این قتل ساعات پایانی پنجشنبه هفته 
گذشــته به مأموران مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع داده شد و گفته 
شــد درگیری خونینی میان دو مرد در یکی از برج های مســکونی غرب 

تهران رخ داده است.
پــس از آن گروهی از مأموران کلانتری ۱۸۱ عوارضی در محل حاضر 
شدند و در تحقیقات اولیه پی بردند مرد مجروح بر اثر شدت جراحات و 
خونریزی جان سپرده و ضارب نیز پس از درگیری خونین از محل گریخته 
است. در ادامه تحقیقات مشخص شد مرد مجروح کارگر شرکت باربری 

بود که با صاحب بار بر ســر مبلغ دستمزد دچار اختلاف شد. پس از آن  
ماجرا به درگیری فیزیکی منجر شد و با قتل پایان یافت.

بنابراین موضوع به بازپرس کشــیک قتل اطلاع داده شــد و بازپرس 
جنایی نیز همراه تیم هایی از اداره دهم پلیس آگاهی و پزشــکی قانونی 
در محل حضور یافــت تا تحقیقات به صــورت تخصصی تر ادامه یابد. 
براساس یافته های مأموران اداره دهم پلیس آگاهی مشخص شد یکی از 
طرفین ماجرا زنی جوان اســت که تنها زندگی می کند و در واقع صاحب 
بار و اسباب و وسایلی بود که بر سر انتقال آن و مبلغ دستمزد با کارگران 

دچار اختلاف شده بود.
زن جوان در بازجویی اولیه گفت این کارگران و راننده قرار بود وسایل 

من را در دو ساعت به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به اینجا بیاورند اما کارشان 
پنج ســاعت طول کشید و آنها مدعی یک میلیون تومان شدند که وقتی 
من به آنها گفتم این مبلغ خیلی بیشــتر از توافقمان است و من این پول 
را به آنها نخواهم داد، ناگهان رفتار آنها تغییر کرد و بدون دقت وســایل 

را جابه جا می کردند که این ماجرا باعث اعتراض من شد.
ایــن زن ادامه داد: در این بین یکی از آشــنایانم تماس گرفت و وقتی 
متوجه ماجرا شد، خودش را به اینجا رساند، آن موقع بود که کارگران با 

او درگیر شدند و یکی از آنها چاقو خورد.
در نهایت بازپرس جنایی دستور دستگیری متهم فراری را صادر کرد 

و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

شرق: ســه عضو یک باند حرفه ای که در شمال و 
شمال شرق تهران دست به سرقت های میلیاردی 

می زدند، دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنگار ما، چنــدی قبل مردی با 
مراجعه به کلانتری ۱۶۴ قائم خبر داد از خانه اش 
سرقت شــده اســت. پس از آن تیمی از مأموران 
تجسس کلانتری برای تحقیقات پلیسی وارد عمل 

شدند.
در تحقیقات پلیســی مشــخص شــد پنج مرد 
در حالی که صورت هایشــان را با پارچه پوشانده 
بودند، وارد ســاختمان شدند و پس از تخریب در، 
ورودی یکی از واحدها، دســت به ســرقت لوازم 
باارزش داخل خانه زدند و در آخر یک گاوصندوق 

را روی پتو گذاشتند و آن را به بیرون کشاندند.
در ادامه تحقیقات پلیســی تیــم کلانتری قائم 
پــی  بــرد دزدان با یک دســتگاه خــودروی دنا از 
صحنه سرقت فرار کرده اند. در بررسی های بعدی 

مشخص شد خودروی متهمان سرقتی است.
مأموران تجســس در بررسی های دیگر متوجه 
شدند ســارقان قبل از ورود به داخل ساختمان از 
دو زن بــرای  زدن زنگ خانه کمــک گرفته اند و با 
جواب ندادن اهالی خانه، با اطمینان از خالی بودن 

منزل وارد ســاختمان شــده اند. تحقیقات پلیسی 
ادامه داشــت تا اینکــه پرونده ای دیگــر مبنی بر 
ســرقت از منزل در کلانتری قائم تشــکیل شــد. 
در ایــن پرونــده، ســارقان وقتی مقابل ســرایدار 
ســاختمان قرار گرفتند، با تهدید ســلاح ســرد او 

را مجبور به ســکوت و ســپس نقشــه سرقت را 
اجــرا  کردند. مأموران با توجــه به افزایش وقوع 
سرقت ، به صورت نامحسوس شروع به گشت زنی 
در محل های مــورد نظر کردند تا اینکه شــامگاه 
چهارشنبه هفته گذشته در شهرک لاله با خودروی 

دنا با دو سرنشــین مرد و یک زن روبه رو  شــدند. 
مأموران با تحت نظر قراردادن متهمان زمانی که 
زن جوان برای زدن زنــگ خانه ها از خودرو پیاده 
شــد، وارد عمل شدند و هر ســه نفر را دستگیر و 
برای تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل کردند.

متهمــان در بازجویی های اولیه ضمن اعتراف 
به جرم ارتکابــی، اقرار کردند تعــدادی از اموال 
مســروقه را در مخفیگاهشــان پنهــان کرده اند. 
ســپس تیم عملیات کلانتری ضمن هماهنگی با 
مقام قضائی بــه مخفیگاه متهمان اعزام شــد و 

اموال دزدی را کشف کرد.
متهمــان در بازجویی های انجام شــده به ۵۰ 
ســرقت در شمال شــرق تهران اعتراف کردند. در 
همان تحقیقات ابتدایی از دو مال باخته مشخص 
شــد نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از 

خانه های آنها سرقت شده است.
ســرهنگ «عباس مــرادی»،  ســرکلانتر یکم 
پلیس پیشگیری پایتخت، درباره این پرونده گفت: 
متهمان برای تحقیقات بیشــتر در اختیار مأموران 
پایــگاه یکم پلیــس آگاهی تهران قــرار گرفته اند 
و تجســس ها برای دســتگیری دیگر اعضای باند 

ادامه دارد.

 قتل به خاطر هزینه اثاث کشى

 انهدام باند سرقت هاى میلیاردى از خانه ها

شرق: مــرد فراري از زندان بعد از اینکه هویتش مقابل یکي از مشتریانش 
فاش شــد، دو میلیارد تومان از او کلاهبرداري کرد و مرد جوان را به قتل 

رساند.
به گزارش خبرنگار ما، دي ســال ۹۵ مردي بــه پلیس مراجعه کرد و 
گفت برادرش گم شده  است. او به مأموران گفت: برادرم طبق معمول هر 
روز از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. او پیامک هاي نامفهوم مي فرستد 

اما وقتي تماس مي گیریم تلفن را جواب نمي دهد.
پلیــس با توجــه به گفته هاي این مــرد تحقیقات خــود را آغاز کرد و 
متوجه شد پیامک ها از محدوده مهرشهر کرج ارسال مي شود. ردیابي هاي 
مأموران براي پیدا کردن آرش جوان مفقودشــده به جایي نرسید تا اینکه 
فرداي روز شــکایت برادر مقتول دوباره بــه مأموران مراجعه کرد و گفت 
به فردي به نام فرهاد مشــکوک اســت. او گفت: فرهاد با برادرم اختلاف 
مالي داشت و به همین خاطر با هم جروبحث کرده بودند. برادرم متوجه 
شــده  بود فرهاد به او دروغ گفته و هویت واقعي او امیر است. برادرم این 

موضوع را در یک مسافرت متوجه شده  بود.
این مرد گفت: چندي پیش برادرم آرش با مردي به صورت اتفاقي آشنا 
شد که ماشین خرید و فروش مي کرد. برادرم در کار اسناد رسمي است. این 
فرد به برادرم گفته  بود مي تواند برایش یک ماشــین لوکس بخرد و حتي 
یک ماشــین هم به او اجاره داده  بود. آنها مدتي بعد از آشنایي شان با هم 
به مســافرت رفتند و برادرم در آنجا متوجه شــد این فرد دروغ گفته؛ اسم 
واقعي اش امیر است و هویت جعلي براي خودش درست کرده  است. از 
آنجایي که برادرم دو میلیارد تومان به او داده  بود تا برایش ماشــین بخرد 
به همین خاطر چیزي نگفت تا پولش را بگیرد و بعد موضوع را افشا کند. 
بعد از اینکه آنها از شمال به تهران آمدند برادرم موضوع را با ما در میان 
گذاشــت. چند روز قبل از حادثه برادرم به دفتر امیر رفت و با او درگیر شد 
و مبلغ یک میلیارد تومان از او چک گرفت و یک لندکروز هم به جاي بقیه 
بدهي گرفت. برادرم گفت موضوع را تا زماني که لندکروز به نامش شــود 

پیگیري مي کند تا اینکه گم شد.
پلیس با توجه به آنچه به دســت آمده  بود، امیر را شناسایي و بازداشت 
کرد. مشــخص شد این فرد متهم فراري از زندان است و چندین سابقه دارد 

و بعــد از فرار از زندان براي اینکه بتواند ادامه زندگي دهد و توســط پلیس 
دستگیر نشود، نام فرهاد را براي خود انتخاب کرده و یک دفتر دلالي خودرو 
هم به راه انداخته  اســت. امیر بعد از بازداشــت شــش ماه مقاومت کرد و 
مدعي شــد خبري از سرنوشــت آرش ندارد. این در حالــي بود که مأموران 
با بررســي دوربین هاي مداربســته ســاختماني کــه دفتر امیــر در آن بود، 
متوجه شــدند روز حادثه همه دوربین ها به جز یــک دوربین خاموش بوده 
و چیــزي ضبط نکرده انــد اما همان یک دوربین ورود آرش به ســاختمان و 
بعد خارج شدن کیسه هاي پلاستیکي از دفتر امیر را ضبط کرده  است. ضمن 
اینکه پلیس در دفتر امیر لکه هاي خون را کشف کرد که با گروه خوني آرش 
مطابقت داشت. بعد از این یافته سرانجام امیر لب به اعتراف گشود و گفت: 
من آرش را کشتم و جسدش را در یکي از شهرهاي شمالي کشور دفن کردم.
پرونــده متهم بعد از تکمیل تحقیقات به دادگاه کیفري اســتان تهران 
فرســتاده شــد و متهم دیروز پاي میز محاکمه رفت. او گفت: من زنداني 
فــراري بودم. بعد از اینکه از زندان بیرون آمدم، خودروهاي لوکس اجاره 
مي دادم. آرش هــم اتومبیل از من کرایه مي کــرد و دومیلیاردتوماني که 
بــه من پرداخت کــرده بابت کرایــه آن خودروهاســت. از طرفي من که 
نمي خواستم تحت تعقیب باشــم، به او گفتم حالا که آشنا داري، اسم و 
فامیل فرهاد را بگیر تا ســابقه ام پاک شود؛ او هم قبول کرد و من به او دو 

فقره چک ۵۰۰میلیون توماني دادم.

متهم ادامه داد: آرش یک روز به دفتر کار من آمد و درگیري ایجاد کرد 
و گفت باید ســند لندکروزي که برایش اجاره کرده  بودم را به نامش بزنم 
و همــان زمان هم چک ها را از من گرفت. از آنجایي که من به او مقداري 
هــم پول نقد داده  بودم، براي اینکه بتوانم پول هــا را از او بگیرم تصمیم 
گرفتــم به دفترم دعوتش کنم. چون قبلا درگیري ایجاد کرده  بود، از ســه 
دوســتم به نام هاي میثم، احمد و رضا خواستم که به کمکم بیایند. وقتي 
او وارد دفتر شــد ما با هم جروبحث کردیم؛ بعد احمد و رضا با پارچه اي 
صورتشــان را بســتند و از در عقبي وارد دفتر شدند؛ میثم هم با قمه وارد 
شــد. بعد هرچه در جیب کتش بود بیــرون آوردیم؛ یکي از چک هاي من 
هنوز دستش بود؛ سوئیچ ماشین و موبایل و کارت بانکي هم داشت. براي 
اینکه دوربین ها را چک کنم بیرون رفتم؛ مي خواستم دوربین ها را خاموش 
کنم. همه دوربین ها را چک کردم؛ وقتي برگشــتم دیدم بچه ها دســت و 
پاي آرش را باز کردند تا به دستشــویي برود؛ بعد دوباره دســت هایش را 
بســتیم. من مي دانستم ممکن است آرش بعد از اینکه از دفتر خارج شد، 
پیش پلیس برود و براي صحنه ســازي کارت بانکــي او را دادم تا بچه ها 
خرید کنند و بتوانم مدرک درست کنم که او بیرون از دفتر بوده  است. رضا 
سوئیچ لندکروز را برداشت و رفت احمد را هم براي خرید فرستادم. آرش 
در اتاق بود؛ او جلوي میز ایســتاده  بود؛ به میثم هم گفتم که برود. پشتم 
را به آرش کردم و به او گفتم ما دوســت بودیــم چرا این کار را کردي. به 
محض اینکه برگشــتم متوجه شدم او مخفیانه کاتر را از روي میز مدیریت 
برداشته اســت؛ با همان به من حمله کرد، من یک ضربه زدم که کاتر به 
صورتش خورد و حین کشــمکش یک ضربه به دســتش خورد که خون 
زیادي راه افتاد و فوت شــد. در همین حین احمد رســید؛ او وقتي صحنه 
را دید ترســید و فرار کرد؛ من هم براي اینکه موضوع را تمام کنم جسد را 
پتوپیــچ کردم، به لاهیجان بردم و دفــن کردم. قتل اتفاقي بود و من قصد 

کشتن نداشتم. متهمان دیگر هم از قتل خبر نداشتند.
 بعــد از اظهارات متهم ردیــف اول، متهمان دیگــر در جایگاه قرار 
گرفتند؛ آنها نیز ادعا کردند از قتل خبر نداشــتند. قضات بعد از شــنیدن 
گفته هاي همه متهمان و وکلاي آنها براي تصمیم گیري در این خصوص 

وارد شور شدند.

قتل به خاطر اختلاف حساب ۲میلیاردتوماني


